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اندیشه سیاسی در جهان عرب

 نویسنده:▪ ▪
فرهنگ▪رجایی

۴۶۰▪صفحه ▪
وزارت▪خارجه ▪

این کتــاب به نوعی متحول شــده اثری اســت که قبلا 
بــا عنوان اندیشــه سیاســی عــرب در جهــان معاصر: از 
قرارداد پاســاروویتز تا غزه-اریحا، توســط فرهنگ رجایی 
و به کوشــش موسســه پژوهش هــای علمــی و مطالعات 
اســتراتژیک خاورمیانه در ســال ۱۳۸۱ منتشر شده بود. 
بخش اول کتاب حاضر با مروری بر تحولات سده نوزدهم، 
بــه کناکنش جهان عرب با این تحول عظیم تمرکز می کند 

که نوعی طرح مسئله هم هست. 

فلسفه سیاسی چیست؟

 نویسنده:▪ ▪
فرهنگ▪رجایی

لئو▪اشتراوس ▪
علمی▪و▪فرهنگی ▪

این کتاب مجموعه ای متشــکل از ۱0 مقاله و سخنرانی 
و شانزده نقد کتاب است که بین سال های ۱9۴۳ و ۱9۵7 
تالیف شده است و شامل برخی از مشهورترین نوشته های 
لئو اشــتراوس و صریح ترین اظهــارات وی درباره مضامین 
شناخته شده وی است. کتاب در مورد رابطه فلسفه سیاسی 
با تاریخ بحث می کند و گزارشــی از فلســفه سیاسی قرون 
وسطی غیرمسیحی و مدرنیته کلاسیک اروپا ارائه می دهد. 

فهم نظریه سیاسی

 نویسنده:▪ ▪
فرهنگ▪رجایی

توماس▪اسپریگنز ▪
انتشارات▪آگاه ▪

هدف ایــن کتاب ارائه ی شــیوه ی جســتار و چارچوبی برای 
فهم نظریه ی سیاســی اســت. به این منظور روند جســتاری که 
نظریه پردازان به کار گرفته اند، مورد مطالعه قرار گرفته و کوشــش 
شــده است نحوه ی عمل نظریه پرداز از مرحله ی سردرگمی اولیه 
تا مرحله ی نتیجه گیری بازآفریده شــود. مؤلف نشان می دهد که 
در روند جستار، ترتیب این مراحل همیشه به ترتیب زیر است: ۱. 

مشاهده ی بی نظمی؛ ۲- تشخیص علل آن؛ ۳- ارائه ی راه حل.

4

5

6

در پی زندگی فضیلت مند
بــدون تردید جدال ســنت و تجدد جــدال میان دو 
»افق« اســت که در یک ســوی آن، افق مــادی برآمده 
از تفکر مدرن نهفته اســت و در سوی دیگر آن نیز افق 
معنوی برآمده از ســنت جاری اســت. از این رو، پروژه 
فکــری رجایی به دنبال آن اســت کــه دریابد »چگونه 
می تــوان هم به جهت مادی موفق بــود و هم معنادار و 
معنوی زندگی کرد؟«. در پاســخ می  توان گفت رجایی 
برای پیشــبرد پروژه خــود با عبور از چالــه   غرب زدگی 
آل احمد و بازگشــت به خویشــتن به سبک شریعتی به 
حضــور توأمان ســنت و تجدد در عصر جهان شــمولی 
تجدد رســیده و نوعــی »تجــدد دین دارانــه« را تجویز 
 کرده اســت. تحولات معاصر در جامعه بشــری او را به 
روشنفکری مبدل ساخته که قصد و غرضش طرفداری 
تــوأم با انتقاد از تجدد اســت تا بلکه بتــوان امتیازات و 
مزایای جهان جدید را برای انســان ایرانی ترسیم کرد. 
رجایــی این امر ارزشــمند و خطیر، یعنــی گفت وگوی 
انتقادی و همدلانه با تجــدد را در »زندگی فضیلت مند 
در عصــر ســکولار« به تعبیــر خــودش در گفت وگویی 
غیرحضوری با تیلور به خوبی به انجام رســانده اســت. 
رجایــی به این خاطــر متفکری چون تیلــور را برگزیده 
اســت که او از  یک ســو، یک کاتولیــک معتقد و متعهد 
بــه اصول و نظام دینــی، از جمله وفــادار به وحدانیت 
حضرت باری اســت، و از سوی دیگر، یکی از مهم ترین 
صداها و مدافعان اندیشــه و ارزش های برآمده از تجدد 
ماننــد آزادی، اراده و اختیار آدمــی، حقوق همه  جانبه 
انسانی و مشوق اندیشه لیبرالِ جمع گرا است. ازاین رو، 
به گمان رجایی، اندیشــه های تیلور برای ما ایرانیان که 
از سویی، در پی »بازگشت به خویشتنِ« فرهنگی خود، 
به وجهی که در کتاب »مشــکله هویت ایرانیان« مطرح 
شده اســت، و از سوی دیگر، به دنبال متجدد شدن به 
وجهی هستیم که بتوانیم در پهنه ملی و جهانی بازیگر 
و نقش آفرین باشیم، می تواند کارساز باشد. رجایی سه 
دلیل اصلی برای انتخاب تیلور و گفت وگوی ســازنده و 
راهگشــا با او جهتِ برون رفت از مســائل ما ایرانیان در 
مواجهه با تجدد را برمی شــمارد. اولین دلیل اینکه، به 
نظر رجایی متفکــری مانند تیلور اســتوارترین موضع 
را در مــورد متضــاد، متناقض و معارض نبــودن دین با 
تجدد ارائه کرده اســت. اینکه دین و تجدد از دو جنس 
متفاوت اند از واضحات اســت، ولی نــزد تیلور متضاد و 
دشــمن بودن آنها نه ضــرورت دارد و نه حتمی اســت 
و ایــن موضوعی خطیر بــرای برگزیدن اندیشــه تیلور 
اســت. از نظر رجایی، دومین دلیــل انتخاب گفت وگو 
بــا تیلور این اســت کــه وی زندگی آدمــی را محدود به 
جهان مادی نمی بیند. او شــبیه عین القضات همدانی 
زندگی آدمی را هم »مُلکی« و هــم »مَلَکوتی« می داند 
که نباید از هیچ  یک از آنها غافل شد. آن روایت از زندگی 
خوب، کارســاز و تمدن ساز اســت که هر دو جنبه را در 
نظر بگیــرد. کما اینکــه نقد اصلی و اساســی تیلور به 
غرب امروز همیــن کم توجهی جدی به جهان ملکوتی 
اســت و چارلز تیلور در پی برقراری تعادل میان مُلک و 
مَلَکوت است. سومین دلیلِ مهم دانستن اندیشه وی و 
مرتبط دانســتن آن برای ما این است که وی فیلسوفی 
برجِ عاج نشین نیست. او نه تنها به مقولات ابدی بشری 
می اندیشد، بلکه به دنبال یافتن پاسخ عملی به پرسش 
ابدی ارســطو اســت که معتقــد بــود مهم ترین چالش 
انســان این اســت که زندگــی اجتماعــی را به وجهی 
ســامان دهد که »خیر برین« تامین شود. به هر شکل، 
تیلــور اگرچه فیلســوف و متفکری انتقادی نســبت به 
دنیای مدرن محســوب می شود که ناخرسندی های آن 
را تشــخیص داده است، اما باید او را همچنان متفکری 
دانست که در تجدد امید به رهایی می بیند. لذا، رجایی 
بنا به دلایل سه گانه مذکور در گفت وگو و کناکنش مداوم 
با تیلور می کوشد زندگی فضیلت مند را به انسان ایرانی 

بیامــوزد. از نظر رجایی، زندگــی فضیلت مند وضعیتی 
اســت که جنبه کمی و جنبه کیفی زندگی بشر، هر دو، 
به وجهی سامان یابند که جایگاه و مصداق مناسب خود 
را داشــته باشــند. لذا رجایی معتقد است اینکه عنوان 
»زندگی فضیلت مند در عصر سکولار« را انتخاب کرده، 
القای همین نکته و نشان دادن ترکیب معقول و منطقی 
میان این دو جریان گریزناپذیر است. نتیجه آنکه از نظر 
این روشنفکر، دغدغه تیلور مشابه دغدغه های فرهنگی 
ما ایرانیان اســت کــه می خواهیم هم جهان ســنتی و 
فرهنگــی خود را حفظ کنیــم و هم در جهــان جدید و 
مدرن بازیگر شــویم. آرمــان تیلور این اســت که ببیند 
چگونــه می توان هم کاتولیــک معتقد و مقیــد به ادب 
و آیین دیــنِ خود بود و هم در جهــان جدید بازیگری و 
نقش آفرینی کرد. تیلور از یک سو، از سرآمدان اندیشه و 
فلسفه آزادی و عدالت در جهان است و از سوی دیگر، از 
متفکران دین ورز و بزرگ معاصر است که از اهمیت نقش 
دین در اجتماع سخن می گوید. به  همین دلیل رجایی 
معتقد اســت که دغدغه و استدلالات فلسفی تیلور هم 
مهم و هم مناســب و نزدیک به وضعیت ایرانیان اســت. 
اینکــه او می خواهد بدانــد چگونه می تــوان در جهان 
جدید هم ســکولارِ انســان حضور زیســت و هم زندگی 
آمیخته با اخلاقیات و قداســت داشــت، بی شباهت به 

دغدغه اصلی ایرانیان از بعد از انقلاب ۱۳۵7 نیست. 

سخن آخر
طرح مباحث و اســتدلال های مذکور نویســنده را به 
بیان این مدعا رهنمون ســاخته که رجایی با رویکردی 
انتقادی طرفدار تجدد و گفت وگو با آن اســت. در واقع، 
رجایی را می توان در شمار روشنفکران اهل گفت وگوی 
انتقادی با تجدد دسته بندی کرد. او با چنین تلاش ها 
و تکاپوهــای فکــری ای در تلاش اســت از نگرش های 
ایدئولوژیک پیشــین در خصوص غرب و موضوع سنت 
و تجدد پرهیــز کند. به تعبیری دیگــر، رجایی با الهام 
از تیلــور و »چندگونگــی تجدد« می کوشــد از نگرش 
دوآلیســتی رحمانی/شــیطانی در مناسبات ما و غرب 
عبــور کند و از این طریق مســیر جدیدی پیش روی ما 
ایرانیان بگشــاید. به نظر رجایــی، حداقل درس تیلور 
بــرای خواننده ایرانی این اســت که الگویی اســتوار و 
در منطق درونی و بومی آن ارائه کرده اســت. او نه تنها 
در جهت جهان شناســی جدید سرنخ های مهمی ارائه 
می کند، بلکه الگوی بســیار استواری ارائه می دهد که 
با آن با خود و یا با غرب وارد گفت وگویی کارساز شویم. 
بــا اینکه ظاهــراً تمرکز تیلور بر تصــور اجتماعی تجدد 
در غرب اســت، اما حوزه گســترده ای برای آن در نظر 
گرفته اســت تا بتواند به بیان خودش، »مدرنیته ها« را 
که حتی در حوزه جغرافیایی غرب نیســت، دربرگیرد. 
در نتیجــه، رجایــی موافق این دیدگاه تیلــور در کتاب 
»تصورهای اجتماعی تجدد« اســت کــه در روزگار ما، 
مسئله را باید از زاویه ای تازه مطرح کرد. به هر صورت، 
افکار و آثار رجایی که در ســطحی جهانی می اندیشــد 
و البته همواره دل در گروی توســعه، پیشرفت و ارتقای 
جایــگاه جهانــی ایــران دارد، به خوبــی تایید کننــده 
دیدگاهی اســت که نویســنده در بحــث حاضر مطرح 
ســاخته اســت. رجایی   به جــای اینکه گرفتــار روایت 
کــردن روایت های بزرگ، تاریخی و ایدئولوژیک شــود، 
هوادار نوعی گفت وگو و تکثرگرایی است. این روشنفکر 
آموخته است با نقد جزمیت ها و خرافه زدایی از امور، به 
دفاع از تســاهل و تفاوت در فضای عمومی ایران امروز 
بپردازد. در نتیجه، در دیــدگاه رجایی به وضوح نوعی 
گذار از »ضدیت« به آنچه »رقابت« نامیده شــده است، 
مشاهده می شود. روشنفکرانی مانند رجایی معتقدند 
صرفاً با داشتن چنین خصایلی است که ایران می تواند 
در ایجــاد یک نظم جدید جهانی در عصر مدرن شــده 

مشارکت و بازیگری کند. 

پروژه فکری رجایی 

به دنبال آن است 

که دریابد »چگونه 

می توان هم به جهت 

مادی موفق بود و 

هم معنادار و معنوی 

زندگی کرد؟«. در پاسخ 

می  توان گفت رجایی 

برای پیشبرد پروژه 

خود با عبور از چاله 

  غرب زدگی آل احمد و 

بازگشت به خویشتن به 

سبک شریعتی به حضور 

توأمان سنت و تجدد در 

عصر جهان شمولی تجدد 

رسیده و نوعی »تجدد 

دین دارانه« را تجویز 

 کرده است. تحولات 

معاصر در جامعه بشری 

او را به روشنفکری 

مبدل ساخته که قصد و 

غرضش طرفداری توأم 

با انتقاد از تجدد است 

تا بلکه بتوان امتیازات 

و مزایای جهان جدید 

را برای انسان ایرانی 

ترسیم کرد


